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۱
سرن ریِس۱ وارونه

زمین بالاست، آسمان پایین
وارونه شد دنیا، بیا و ببین

سـرن پاهایش را توی محل اتصال شـاخه ای به تنه گیر داد. دیگر می توانست 
بی آنکه بیفتد هر دو دستش را وِل کند.

این کار را کرد.
دنیا دور سرش چرخید.

سرن وارونه شد و ترس برش داشت. علف های سبزی که توماس رویشان 
نشسـته بود دور سـرش تاب می خوردند. ابرها بالای پایش حرکت می کردند. 

انگشت هایش را تکانی داد و آویزان ماند.
»من رو نگاه!«

»مواظب باش سـرِن.« توماس نگران به نظر می رسـید. »تو قراره بلوط پیدا 
کنی. آخه مگه این طوری می شه بلوط پیدا کرد؟«

»وای عالیه! باید امتحانش کنی.« سرن پیراهنش را دور زانوهایش گره زده 
بود، و چه خوب که این کار را کرده بود، وگرنه اصلًا نمی توانسـت چیزی ببیند. 
اما حالا پِلَس ـ اِ ـ فران2 را می دید که کلًا وارونه شده، دود از دودکش هایش 
بیـرون می آمـد، نـور خورشـید روی پنجره هایـش افتـاده بـود و پرنده ها روی 

بامش نشسته  بودند. در ورودی باز شد و یک  نفر بیرون آمد...
توماس آهسته گفت: »خانم ویلیِرزه3!«

1. Seren Rhys 2. Plas-y-Fran
3. Villiers

سرن ریِسسرن ریِس
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سـرن نفسـش بند آمد. با زحمت زیاد خودش را تابی داد به بالا، شـاخه‌ی 
پوشـیده از گلسـنگ را گرفت، پایش را با لگد آزاد کرد و نزدیک بود بیفتد توی 

کپه‌ی برگ‌های ریخته‌شده روی چمن.
نفس‌نفس‌زنان شاه‌بلوطی قاپید. »سوزن کجاست؟ نخ کو؟«

توماس نیشخندی زد. »نگران نباش. چشم‌هاش خیلی نزدیک‌بینه. نمی‌فهمه 
تو بودی.«

»واقعاً؟«
»آره. تازه عینک هم نمی‌زنه.«

خانم ویلیرز روی پله ایستاد. دستش را روی پیشانی‌اش گذاشت تا آفتاب 
توی چشمش نیفتد و گفت: »سرن؟«

سـرن معصومانـه ایسـتاد. »تومـاس داره یـادم می‌ده چطـوری بلوط‌ها رو 
سوراخ کنم، مادام.«

سرپیشـخدمتِ قدبلنـد اخمـی کـرد. »خیلـی‌ خب، لباسـت رو کثیـف نکن. 
عجیبه... حاضرم قسم بخورم یه چیز غیرعادی رو روی اون درخت دیدم. یه جور 

پرنده‌ی بزرگ که داشت بال می‌زد...«
توماس و سرن با تعجب به شاخه‌های درخت زل زدند.

توماس آهسـته گفت: »الان که هیچی اونجا نیسـت، خانم وی.« سـرن با 
دهان بسته خندید.

خانم ویلیرز رفت داخل. »روی چمن خیس نشینین.«
»این‌طوری باید انجامش بدی.« توماس ماهرانه سوزن را وسط بلوط سفت 
و قهوه‌ای فرو کرد، نخ را محکم کشید و آن را چرخاند؛ بلوط که ‌چرخید صدای 

زوزه‌ی آرامی را توی هوا ایجاد کرد. »دیدی؟ آسونه.«
سـرن اخمی کرد. سـوزنش را تا نصفه فرو کرده بود، اما نمی‌توانسـت آن را 

به جلو یا عقب تکان بدهد.
»گیر کرده!«
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»محکم‌تر فشارش بده. می‌ره داخل.«
سرن بلوط را روی سنگ گرمِ پله گذاشت و با تمام قدرت سوزن را توی بلوط 
فرو کرد. سوزن رفت داخل و، بلوط از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم شد.

سرن زیر لب گفت: »اَه، گندش بزنن!«
خانـم ویلیـرز دوباره سـرش را از توی خانه بیرون آورد. »سـرن ریس! چی 

گفتی؟«
سرن چشم‌هایش را باز و بسته کرد. »چیزه... گفتم گورکن، مادام.«

خانـم ویلیـرز با عصبانیت سـری تـکان داد. »توی پلـس ـ ا ـ فران گورکنی 
وجود نداره، از این بابت خیالت راحت!«

سـرن هُول کرد. »نه، منظورم گورکن واقعی نیسـت. چیزه، منظورم یه جور 
گورکن خیالیه.«

و به توماس که داشت نخودی می‌خندید چپ‌چپ نگاه کرد.
»تخیلات تو زیادی قویه سرن. هیچ‌وقت نمی‌فهمم چی تو سرت می‌گذره. 

ببینم کارت تولد ارباب توماس رو درست کردی؟«
»بله، خانم ویلیرز.« سرن به بلوط شکسته‌اش نگاه کرد. این سومین باری 
بود که سـعی می‌کرد نخ را از توی بلوط رد کند، اما موفق نمی‌شـد. توماس تا 
آن‌موقع چهارتا بلوط درست کرده بود؛ چهارتا موشک درشت و قهوه‌ای و براق.

سرن زیر لب گفت: »خب حالا دقیقاً باهاشون چی‌کار می‌کنی؟«
»می‌زنمشون به بلوط‌های رقیب. بلوط هر کی سالم بمونه اون برنده‌ست.«

سرن انگار قند توی دلش آب شد. »باحال به نظر می‌آد.«
توماس خندید و به درخت شاه‌بلوط تکیه زد. خورشید روی موهای قهوه‌ای 

و چشم‌های بشاشش می‌تابید. »اصلًا تا حالا کانکر1 بازی کردی؟«
»تو یتیم‌خونه درخت نداشتیم. خیلی هم خبری از بازی نبود.« سرن با خودش 

1. بازی كانكر یكی از بازی‌های قدیمی است كه بچه‌های جزایر بریتانیا آن را در فصل پاییز بازی می‌كردند 
و در آن دانه‌های شاه‌بلوط هندی را سوراخ می‌کردند و نخ را از آن عبور می‌دادند. هر کس که موفق می‌شد 

بلوط حریف را بشکند برنده‌ی بازی می‌شد.
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فکـر کـرد دراصل همه‌ی بازی‌هایی را که بلد اسـت همین‌ جا یاد گرفته. داشـت 
جانش درمی‌آمد که این یکی بازی را هم امتحان کند. »می‌شه الان بازی کنیم؟«

»با بلوط‌های من نه!«
»ولی تو توی ساختن اون‌ها ماهری. توی ساختن همه‌چی ماهری.«

»آره.« ‌توماس انگار کمی خجالت کشـید. »راسـتش سـرن، یه چیزی برات 
درست کردم.«

تومـاس شـی‌ء کوچکـی را از جیب داخلی کتش بیرون آورد و رو به سـرن 
گرفت و سـرن ذوق‌زده به آن خیره شـد. دسـتبندی ظریف از مهره‌های قرمز 
و براق که با نخی کنار هم وصل شـده بودند و وسـط دسـتبند یک دانه‌ی بلوط 
واقعـی قرار داشـت که طلایی‌رنگ بود. سـرن لحظه‌ای هـاج‌وواج ماند. »وای 

توماس! خیلی قشنگه!«
توماس فوری گفت: »این‌ها واقعاً مهره نیستن. زالزالکِ قرمزِ خشک‌شده‌ان. 

ولی ظاهرشون خوبه.«
سرن دستبند را گرفت و دور مچش بست. »ولی تولد توئه، نه من.«

توماس شـانه بالا انداخت. »آره، می‌دونم. این فقط یه هدیه‌سـت که نشون 
می‌ده همیشه با هم دوستیم. تازه پشت اون بلوط هم یه علامت رمزی با آب 
چشمه نوشتم. علامت س به نشانه‌ی سرن. نامرئیه. کاری کردم تا فقط وقتی 

که ماهِ کامل روش می‌تابه دیده بشه. این جادوی منه.«
سـرن اصاًل نمی‌توانسـت علامـت را ببیند، اما سـر تکان داد و آن دسـتبند 
مهره‌‌ای شُل‌وول دور مچش را تحسین کرد. »خیلی قشنگه. بهترین دستبندیه 

که تا حالا دیدم.«
توماس یکهو از جایش پرید. »خوبه! حالا بیا بدویم!«

پسرک با بی‌قراری به‌سمت دریاچه دوید. مِهی خفیف توی هوای دریایچه 
پیچیـده بـود. همین‌ که توماس دوان‌دوان رفت توی مه، انگار که ناپدید شـد. 

خانم ویلیرز داد زد: »سرن! برو دنبالش. فوراً«
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سرن خودش را جمع‌و‌جور کرد و داد زد: »صبر کن منم بیام.«
رد پاهای توماس به رنگ سیاه روی چمن نم‌زده جا مانده بود.

یـک لحظـه ترس وجود سـرن را پر کرد؛ آخر اصلًا نمی‌توانسـت توماس را 
ببینـد. امـا بعد دید که صاف جلویش دست‌به‌سـینه ایسـتاده و انـگار ناراحت 
اسـت. پریـد به سـرن: »من طوری‌م نمی‌شـه! حالم به هم می‌خـوره از اینکه 

آدم‌ها همه‌ش این‌قدر نگران منن. من می‌تونم مراقب خودم باشم.«
سـرن نفس‌نفس‌زنان سـری تـکان داد. »بعد از اون اتفاقـی که افتاد نباید 

سرزنششون کنی.«
پارسـال، توماس یک سـال و یک روز غیبش زد. خانه خالی و مصیبت‌زده 
شـده بـود و پـدر و مـادرش، کاپیتان جونز1 و لیدی مِیر2، از شـدت غم و غصه 
به جای دیگری پناه برده بودند. هیچ‌کدامشـان نمی‌دانستند که توماس اسیر 
قبیلـه‌ی موبورها شـده و تـوی قلمرو زیرزمینی برفی و مرموزشـان گیر افتاده؛ 

هیچ‌کس به‌جز سرن، و کلاغ.
»تو نمی‌دونی وقتی اینجا نبودی چه اوضاعی بود.« سرن برگ روی سرش را 
برداشت و آن را انداخت روی زمین. »وحشتناک بود. همه چه عذابی کشیدن!«

»خب من الان جام امنه.« توماس سـرن را وادار کرد کمی بچرخد. »و فردا 
هم تولدمه!«

فریـاد تومـاس آن‌قدر بلند بود که همه‌ی زاغچه‌ها3 جا خوردند و قارقارکنان 
از روی درخت‌های نارون پریدند. همان‌موقع، پرتوهای خورشـید تابیدند و مه 
از بیـن رفـت، و خانه معلوم شـد؛ عمـارت پلس ـ ا ـ فران این‌بـار وارونه نبود، 
زیـر نـور طلایی‌رنـگ پاییز تمـام پنجره‌هایش می‌درخشـیدند و دود به شـکل 
سـتون‌هایی باریک از دودکش‌هایش بیـرون می‌آمد؛ دودکش‌هایی که چندتا 

چندتا کنار هم قرار گرفته بودند. سرن ایستاد و به خانه زل زد.

1. Jones 2. Lady Mair
3. پرنده‌ای شبیه به گنجشک از خانواده‌ی کلاغ‌ها




